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  مقدمه
 ،جنبش فلسفي معاصر ژاپن است كه به دليل ظهور آن در دانشگاه كيوتو 1،كيوتومكتب 

ميجي درهاي خـود را بـه روي   ژاپن در عصر  وقتي. كتب كيوتو مشهور شده استبه م
متفكران اين كشور نيز با علوم و مخصوصـاً فلسـفة غـرب آشـنا      ،كرد غرب باز مدرنيتة
هاي ديني و عرفاني آسياي شرقي بـه ويـژة   غرب با انديشه ، فلسفةدر اين مكتب. شدند

گرايـي را بـه عنـوان     شايد بتوان تعبير التقـاط . بودائيسم و كنفوسيوس ادغام شده است
 ،عنوان ايـن مكتـب  . برد هاي اين مكتب به كاراصطلاحي مناسب براي توصيف انديشه

اي تحـت  الـه در مق ،به نام توساكا جون ،اولين بار توسط يكي از شاگردان نيشيدا كيتارو
كيجي . به كار رفت 1932هاي ژاپني در در يكي از روزنامه ،»مكتب كيوتو فلسفة«عنوان 

مكتـب  «بر ايـن بـاور اسـت كـه     اين مكتب  به عنوان يكي از سه عضو اصلي ،نيشيتاني
 ـ  نه نظام يـك  ؛اي از فلسفيدن استشيوه ،كيوتو  & Nishitani( »رپارچـه و منسـجم تفكّ

Bragt, 1983, p.xxviii .(يعني نيشيدا، تانابه و نيشـيتاني  ،سه فيلسوف كليدي اين مكتب، 
هنـوز هـم   لسفي در ژاپن بسط و اشاعه دادند كه مكتب كيوتو را به عنوان يك جنبش ف

ل مث ـ، البتـه فيلسـوفان ديگـري   . اسـت ) 2012( ترين مكتب فلسفي غالب تا امـروز مهم
ه ولـي نقـش ايـن س ـ    ؛نـد اهذار بـود گ ـ اين مكتب تـأثير  سوزوكي، نيز در بسط و اشاعة

  .بسيار برجسته است ،شخصيت كليدي
هاي فكري اند كه با جريانهاي فلسفي بزرگي شكل گرفتهجريان ،در مكتب كيوتو
گـذار ايـن مكتـب،    به عنوان بنيـان  ،اما فلسفة نيشيدا كيتارو. ندستدر غرب قابل قياس ه

همگي  ،فيلسوفان اين مكتب. آيدمي هنوز مرجع و منبع فيلسوفان معاصر ژاپني به شمار
از آنجـا  . ها نيز كاملاً شرقي استر آنكه تفكّ قي هستند؛ اما نبايد چنين نتيجه گرفتشر

فيلسـوفان ايـن    نورد، ماهيت انديشةكه تفكر فلسفي تمامي مرزهاي جغرافيايي را درمي
عبارت ديگـر، برخـي    به. هاي فلسفي غربي و شرقي استاي از انديشهمكتب نيز ملغمه
فيلسـوفان ايـن مكتـب     چنـد همـة   اين فيلسوفان بر اين باورند كه هـر  از مفسران آراي
 ؛ بلكه هدف تأسيس فلسـفة نه بوداييو نه شرقي بود  هاآن ، ولي هدفبودائيست بودند

بـه يـك چيـز     ،نيشـيدا و همكـاران او در كيوتـو    البتـه ). Heisig, 2001, p.8( جهاني بود
امـا هـيچ   . نـه شـرقي  و اساساً نه غربي است  ،كردند و آن اين بود كه فلسفهاعتراف مي
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غرب را در ژاپن و جايگاه فلسـفة   ، جايگاه فلسفةهاهاي آني وجود ندارد كه نوشتهشكّ
ل ساختژاپن را در غرب متحو.  

، ين است كه فيلسـوفان مكتـب كيوتـو   نكتة مهم ديگر دربارة نگرش اين مكتب چن
 بـر  ،بـدين جهـت  . نگرنـد مـي  نيز علم و فلسفه و دين را به مثابة يك كلّر غربي و تفكّ

فلسفه نزد آنان . بين فلسفه، دين و علم تمايز دقيقي قائل نيستند ،خلاف فيلسوفان غربي
فيلسوفان معاصر ژاپني باعث  گرايانةاين خصلت كل. عين دين و دين عين فلسفه است

عبـوري كـه در    ؛به راحتي صـورت گيـرد   ،شده كه عبور از فلسفه به دين و يا بالعكس
از سوي ديگر، اين خصـلت  . شودي ميها در همديگر تلقّنوعي تداخل تخصص ،غرب

هـاي طـولاني   از ميان قـرن  ،به فيلسوف مكتب كيوتو داده تا به راحتينيز اين آزادي را 
حتي . نورددرهنگي، سياسي و اجتماعي آن را درر غربي عبور كند و مرزهاي فكّت تفسنّ

يقينـاً  . اين امكان براي او فراهم شده كه تغيير مسيرهاي زيادي انجام دهد ،در اين مسير
هاي تطبيقي در شرق و غرب است كـه خـود را   ، ظهور فلسفهماحصل چنين رويكردي

خصلت مكتب كيوتو ايـن  حاصل اين . دهدوگوي شرق و غرب نشان ميدر قالب گفت
اي باشد كه در آن سه جريان عمده بـه هـم   عرصه ،مكتب كيوتو در ژاپن شده كه فلسفة

، بـر لحـن فلسـفي و    لحن ديني اين مكتـب  البته. يسم، دين، فلسفة غربئبودا: رسندمي
» خـدا «مفهـوم   ،ايـن مكتـب   ، نزد سه فيلسوف برجستةرو چربد و از اينبودايي آن مي

به بررسي جايگاه خـدا در فلسـفة    ويژگي،حال با توجه به اين . كندنقش مهمي ايفا مي
  .پردازيممي 2،نيشيدا كيتارويعني ترين عضو اين مكتب، ترين و اصليمهم

1 .تخدا به مثابة بنيان واقعي  
لازم اسـت از مفهـوم كليـدي     ،»خـدا «مفهـوم   به ويـژه و ديني نيشيدا  براي فهم انديشة

دربارة اين تجربة ناب  ،»باب خير تحقيقي در«او در كتاب . شروع كنيم 3»محض تجربة«
  :نويسدميـ كه با مديتيشن به آن رسيده ـ 

اي ديگر نه سوژه ،كندوقتي شخص مستقيماً حالات آگاهي خودش را تجربه مي«
تـرين  ناب ،اين .ق معرفت كاملاً با هم متحدندو معرفت و متعلّ ؛ايهست نه ابژه

  ).Burns, 2006, p.193( ».شكل تجربه است
  :نوشته است كهچنان بيان اين ديدگاه تحت تأثير بودائيسم است؛ او در شكبي
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يا به  ؛بنياد مشتركي دارند ،تأكيد شده كه نفس و عالمر اصلي بودائيستي در تفكّ«
  )Burns, 2006, p.193( ».ها يك چيز هستندتر، آنبيان دقيق
 ـ ، واحد و يگانه كنيم كه واقعيتمحض يا ناب شهود مي در تجربة  ر؛است نـه متكثّ
از سـوي  . شـود چون در زمـان آشـكار مـي    ؛ايستا نيست بلكه پوياست ،اما اين وحدت
 حد و بنيادين است و اساس و شالودةناب نام ديگري براي اين واقعيت وا ديگر، تجربة

نـاب اسـت و بـدين     ديگر، خدا تجربةبه سخن . ت جز خدااين واقعيت نيز چيزي نيس
بلكه خدا خـود   ؛كنيمما خدا را تجربه مي توان گفتكند كه نمينيشيدا تأكيد مي ،جهت

مـا از طريـق شـهود    . سـت دين نيز رويدادي در نفس شخص ا ،تجربه است و در نتيجه
 نيشـيدا شـهود   .؛ نه از طريق برهان و استدلالرسيمبه شناخت واقعيت واحد مي باطني،

 ذن مديتيشن ،اشزندگي اول هايسال در او. كندباطني را از طريق تمرين ذن كسب مي
 گويـد مي خودش او. است ذني تجربة اين تشريح واقع در ،او بعدي آثار و كردمي تمرين

 نيمـة  و ؛شـد  سـياه تخته  به كردن نگاه صرف اول نيمة: داشت نيمه دو ،من زندگي« كه
به هر روي گفتيم كه از  ).Burns, 2006, p.193( »تخته سياه مقابل در تدريس صرف دوم

تي بـين  ثنـوي  ،محـض  در ايـن تجربـة  . د چيزي نيست جز خداواقعيت واح ،نظر نيشيدا
. هم از خود و هم از واقعيت شناخت داريـم  ،واسطهشود و ما بيسوژه و ابژه ديده نمي

 ـداراي آ ،محض ، ما به عنوان صاحبان تجربةاز سوي ديگر ال هسـتيم و چـون   گاهي فع
واقعيـت «لـذا   ،اش جدا از واقعيت نيستت ذاتي آگاهي است و آگاهي نيز در كنهفعالي، 
ت آگاهي استفعالي «و اين واقعيال يگانه فعاليت و يگانه واقعيت استت فع )Hesige, 

2001, p.46.(  ،نـه   ،ي كـه در آن اآگـاهي  ؛آگـاهي اسـت   ةخدا بيان و جلواز سوي ديگر
اما در عين حال نبايد خدا را با آگـاهي فـردي انسـان يكـي      .اياي هست نه اوبژهسوژه
 ـ  ت آگاهي ميواقعيت را فعالي ،نيشيدا. گرفت ت و داند و اين واقعيت فعـال يگانـه فعالي

ت در ايـن عـالم اسـت   يگانه واقعي )Hesige, 2001, p.46.(  ـ   ،نيشـيدا  ت بنيـان ايـن فعالي
  .نامدينامتناهي را خدا م

بـه ترتيـب بـه طبيعـت،      ،»باب خير تحقيقي در«سه فصل آخر بخش دوم كتاب 
. اسـت » اساس واقعيت«و » ت نامتناهيبنياد فعالي«خدا به مثابه . پردازدروح و خدا مي

  :نويسداو مي
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بنيـاد واقعيـت مسـتقيماً    . يقيناً خدا از بيرون چيزي متعالي از اين واقعيت نيست«
  ».بخشداست كه روح و طبيعت را وحدت مي خداست؛ خدا چيزي

)Nishida, 1992, p.96(  
از طبيعت  گويد كه خدا به مثابه چيزي بيرونمي »نيشيدا كيتارو«نيشيتاني در كتاب 
 ،از نظـر او  .از روح حقيقـي و خـارج از آن نيسـت    4خدا متعالي. و روح يا نفس نيست

بـه   ،شـويم بينيم كه از هر جا وارد فلسفة ديني نيشـيدا  مي. خدا و جهان عين هم هستند
را خـدا بنـاميم    جهانتوانيم اين به شرطي مي معتقد است كه نيشيداالبته . رسيمخدا مي

ن موجودي فوق العاده برتر از انسان نباشد كـه خـارج از ايـن جهـا     ،كه مرادمان از خدا
 .نيشيدا نيست خدايخداي متعال  ،به بيان ديگر. دارد ايستاده و آن را تحت كنترل خود

  :گويدمي »خير باب در تحقيقي« در كتاب نيشيدا
 خـالقِ  عنـوان  به را خدا من ،گفتم كه طور همان. است عالم بنياد و شالوده خدا«

 خدا بين رابطة. است جهان اين اساس خدا چون ؛دانمنمي جهان از بيرون متعال
 و نـومن  بـين  رابطـه  بلكـه  نيسـت؛  هنري اثر و هنرمند بين رابطه شبيه ،جهان و

 حركـات  از. خداست )بيان( يتجلّ بلكه ؛نيست خدا مخلوق جهان. است فنومن
 انـدرون،  در بشـري  ذهـن  پيچيـدة  اعمـال  تا بيرون در ستارگان و ماه خورشيد،
 ايـن  از يك هر اساس در را خدا الهي نور توانيممي ما. هستند خدا يتجلّ همگي
  )Nishida, 1992, p.158(» .كنيم ستايش اشياء

توانـد خـداي   كند كه خدايي كه متعـالي و خودبسـنده باشـد نمـي    نيشيدا تأكيد مي
به هم پيوسته كه نه روحاني محض است چنان با فعاليت اين جهان  ،خدا. راستين باشد

او بـر وحـدت خـدا ـ     ). Rigsby, 2009, p.123( بلكه تاريخي اسـت  ،نه طبيعي محضو 
ايـن وحـدت و   . دهـد كند و در مقابل تفكيك خدا و انسان هشـدار مـي  ميانسان تأكيد 

هـاي  در نوشـته  ،نيشـيدا . تأكيد بر وحدت خـدا و نفـس اسـت    ،پيوند بين انسان و خدا
 ،از نظر او. در ارتباطي به هم وابسته قرار دارند ،دارد كه خدا و جهانمتأخرش اظهار مي

گويـد  او مي. يي بدون جهان وجود ندارداهيچ جهاني بدون خدا وجود ندارد و هيچ خد
چون موجودات ذي شعور . كه چون بودا وجود دارد، موجودات ذي شعور وجود دارند

چون خداي خالقي وجـود دارد، جهـان مخلـوقي وجـود     . وجود دارند، بودا وجود دارد
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. )Rigsby, 2009, p.124(، خدا وجود دارد برعكس چون جهان مخلوقي وجود دارد .ددار
  .شودخدا، جهان، انسان و نفس نتيجه ميبه هم وابستگي  ،هاي نيشيدااين گفته از

جدا از امر متناهي وجود ندارد؛ امر مطلقي جدا  ،بايد گفت كه امر نامتناهي بنابراين
ي كـه  انامتناهي. بيرون از عالم وجود ندارد داي متعالياز امر نسبي وجود ندارد؛ هيچ خ

كنـد جز متناهي نيست؛ مطلقي كه از نسبي خداحافظي مي يچيز ،كندمي متناهي را رد ،
. خـداي عـالم مطلـق نيسـت     ،سبي است و خداي متعالي كه بيرون از عالم وجود داردن

و خـداي   ،نامتناهي راستين در درون متناهي است، مطلق راستين در درون نسـبي اسـت  
  ).Rigsby, 2009, p.123( الم مطلق در درون اين واقعيت استع

به اين معني نيست كه خدا به مثابـه شخصـي بسـيار بـزرگ      ،اين شخصي كردن خدا
 و در همـة خـدا همـه جـا    . تمامي اشياء در داخل خدا قرار دارنـد . خارج از عالم قرار دارد

دهندة تجربة  كنيم و خدا وحدتعالم خدا را شهود مي ما در بنياد كلّ. ها حضور داردزمان
 ،گويي خـداي نيشـيدا  . با نفس خودآگاه ما يكي است ،خدا. خداستناب نفس با جهان و 
  :گويدهگلي و شبه عرفاني مينيشيدا با طنين شبه . انديشددر ما مي ،همانند خداي هگلي

بخشـي از آگـاهي    ،ترين وحدت دهندة آگاهي ماست و آگـاهي مـا  بزرگ ،خدا«
  )Wilkinson, 2009, p.57( ».خداست و وحدت آن ناشي از وحدت خداست

 بخشـد كند و روح و طبيعت را وحدت مـي خدا تمايز ذهني و عيني را نيز منحل مي
)Wilkinson, 2009, p.52(. ؛دانـد گاهي ما را از آگاهي خدا جدا نميآ ،همانند هگل ،نيشيدا 

 ـ. پنداردحد و يكي ميبلكه اين دو را متّ ي بـراي خواننـده بـاقي    شـكّ  ،لباز با اندكي تأم
تفسـير نيشـيدا از    ،بـدين ترتيـب  . شـود لحن عرفاني نيشيدا كاملاً هويدا ميماند كه نمي
نيـز  عربي در عالم اسلام ير وحدت وجودي عرفاني است كه انديشة ابننوعي تفس ،خدا

 ،عربي اطلاع داشته يا نـه ابن كه نيشيدا از انديشةايندربارة البته . است رمصداق اين تفكّ
بيشتر تحت تأثير فيلسوفان عرفـاني مسـلك   او اما ؛ كردتوان با قاطعيت حكم صادر نمي

 ـبعـدها  البته خـود نيشـيدا   . مثل كركگور و اكهارت غربي است ر خـود را وحـدت   تفكّ
  .)Nishida, 1993, p.70(توصيف كرده است  وجودي

خيـر   ،هر چيزي كه هسـت داند و بر اين باور است كه خدا را ذاتاً خير مي ،نيشيدا
 از آنجا كه فعاليـت . خواند كاملاً و مطلقاً شرّآن را است و چيزي وجود ندارد كه بتوان 
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كند، طبيعت انسـان  در قالب آگاهي انسان عمل مي )خدا به مثابة بنيان واقعيت(واقعيت 
هم زنـدگي   ،را فعالانه شهود كند و در نتيجه تواند ذات خودانسان مي .اساساً خير است

 ـ  ةهمان نظري ،اين. ا درك كندو هم خدا ر بـر همـين اسـاس    . نيشيداسـت  5الشـهود فع
قابـل  در اعمـاق روح و قلـب مـا     ،ترين شناخت ما از خدانيشيدا معتقد است كه عميق

  :گويداو مي. نه با سر يا ذهن ،خدا را بايد با قلب شناخت ،به تعبير عرفا. حصول است
خـدا  . سـت ت و خوشـي ما وحدت دهندة جهان، اساس عشق ما، منبع لذّ ،خدا«

  ».عشق نامتناهي است و خوشي و صلح نامتناهي است
)Wilkinson, 2009, pp.52-53.(  

البته ايـن  . ما از خداست تترين معرفشود و اين عميقخدا در باطن نفس فرد شهود مي
 مثابـه خدا به با عنوان  ،در اروپا 17چيزي است كه در دين هندي و در تفكر قرن همان 
اصـلي ايـن    ، نمايندگاننيتسشد و دكارت و لايبي مير فطري در روح انسان تلقّتصو

آن را بيـان   يز در قالب اخلاق ديگري محور خـود لويناس ن .اندجريان شبه عرفاني بوده
  .ي به اين تحولات در عالم غرب داشته استيقيناً نيشيدا گوشة چشم. كرده است

  عدم مطلق. 2
 ،ن است كـه عـدم  اين نظريه آجان كلام او در . اردد 6عدم مطلقبحثي نيز دربارة نيشيدا 

وي . بندي يا مفهوم اسـت بلكه غياب كيفيت، تقسيم ؛نه غياب نفسو نه غياب خداست 
 ،كند و گاهي با الهام از تعاليم بـودايي نيز ياد مي» نفس بدون نفس«حتي از آن به عنوان 

ما چيز خاص يا  ،به نظر اوبه عبارت ديگر، . كندنيز استفاده مي 7»غياب نفس«از عبارت 
آنچـه غـرب را از شـرق     ،به نظر نيشـيدا . بلكه ما همه چيز هستيم ؛وجود جزئي نيستيم

اسـاس   ،دانـد و شـرق  مـي » وجود«اساس واقعيت را  ،كند اين است كه غربمتمايز مي
به معناي فراتر بودن از هر نـوع مفهـوم و    ،مطلق بودن عدم. پنداردمي» عدم«واقعيت را 

به هيچ وجـه   ،كه نيشيدار اينجا حائز اهميت است ايناي كه دنكته. جهان و انسان است
، با انديشة فيلسوفان مفهوم عدمِ مطلق قائل نيست و از اين جهت ي آنتولوژيك برايشأن

شيوة بيان نفي نفـس اسـت تـا از     ،يعدم به نظر و. تفاوت بنيادي دارد مانسلغربي و م
استفاده از مفهـوم عـدم در    .كند اش بازنفس خودش را به روي خود حقيقي ،اين طريق

ژاپن امري رايج است و در نزد فيلسوفان ديگر مكتب كيوتو نيز اين مفهوم مطرح شـده  
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ايـن  اسـت،  از جملة مفاهيم اساسي » عدمهيچ يا «مفهوم  ،از آنجا كه در بودائيسم. است
نـه   شـود و تأمـل مـي  » هـيچ «بـر   ،عبارت اشارة تلويحي به مديتيشن ذن دارد كه در آن

 ، كه به تشريح فلسفة»فيلسوفان عدم«در كتاب  ،هايسيگ. نه ذهني ،روحي در كار است
در اينجـا   ،به نظر نيشيدا :نويسدمي ،مكتب كيوتو و نظرات نمايندگان آن احتصاص داده

پنداشـتن خـود   بلكه تلاشي براي جلوگيري از سوژه  ،عقلاني نيست نفي به معناي نفي«
نيشيدا واقعيت را نيز از سـنخ عـدم   ). Heisig, 2001, p.62( »هاستدر مقابل جهان اوبژه

در معرض  ،پنداشتن به معناي آن است كه واقعيت» عدم مطلق«خود واقعيت را . داندمي
وابسته بـه تنـاقض    چيز هماني هر، اينبه عبارت ديگر. ديالكتيك وجود و ناوجود است

  8.مطلق است
. و اين تناقض ذاتي است ؛ذاتاً هم هست و هم نيست ،نيشيدا بر اين باور است كه خدا

خدا  9كنندگينفياين خود ـ  . ه جا هست و هيج جا نيستخدا در اين جهان هم ،به نظر او
خداي مطلق بايد در خود اين . از تعاليم بودايي است، الهام گرفته كندكه نيشيدا بيان مي

 ،از ايـن لحـاظ  . نهايي تـن در دهـد   كنندگي را داشته باشد و به شرّنفيـ خصلت خود   
چـون   ؛شـود كنندگي خدا ناشـي مـي  نفيـ   از خود ،آن شرّ. هم هست جهان، جهان شرّ

. تي آن استخصلت ذا ،اين پارادكس. خدا هم هست و هم نيست ،طور كه گفتيم همان
 »به شكل ديالكتيك نفـي و ايجـاب خـودش وجـود دارد     )خدا(مطلق حقيقي «بنابراين 

)Nishida, 1993, p.75 .(كننـدگي  نفـي ـ در جهان را به خصلت خـود    وجود شرّ ،نيشيدا
يعني  ،اين امر بدين معني نيست كه خدا با جهاني بيرون از خودش. دهدخدا نسبت مي

بين خدا و جهان ثنويت  ،چون اگر چنين باشد ؛شودرو ميهبا جهان طبيعت فيزيكي روب
تواند جهـان اهـريمن و   اما از سوي ديگر، جهان فيزيكي مي. وجودي برقرار خواهد شد

نتزاعـي  ا ،جهاني كه در آن خـدا نباشـد   .خدا باشد تبتواند غيز باشد و لذا ميشيطان ني
  :گويدنيشيدا مي. هاي جهان پنهان باشداند در قلب بديتوخدا مي. بيش نيست

 ـرا نفي كنندگي خـدا  ـ خود   توانيم در مسيحيت نيز معناي اينما مي« د در تجس
جهان پيمان شفقت  ،اين جهان ،در زبان ماهيانا توان گفت كهباز مي. مسيح بيابيم

شدن در اشكال ظاهر بشر را با  ،بودا. ست، يعني جهان مصلحت بودايي بودابودا
  )Nishida, 1993, p.100( ».دهدمختلف نجات مي
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  عشق خدايي. 3
 خـداي . نامـد مي »عشق«عدم مطلق را  ، آگاهي ازمهم در اينجا اين است كه نيشيدا نكتة

نيشـيدا   ،در اينجـا . باشـد  عشق خداي بايد خداي حقيقي نيست؛ حقيقي خداي ،متعالي
  : گويداو مي. كنداش ميمفهوم عشق الهي را وارد فلسفه ،ر مسيحيتحت تأثير تفكّ

 اين و. است آفريده عشق از را جهان ،خدا كه آموزدمي ما به واقع در ،مسيحيت«
  ».است عشق خدا يعني ؛است مطلق كنندگينفيـ  خود مستلزم

)Nishida, 1993, p.100(  
  :افزايداو مي. كندت مقايسه مياين عشق را با عشق الهي در مسيحي ،او

آن عشـق انسـان   .. . .فهمماين آن چيزي است كه من از عشق الهي مسيحي مي«
بلكـه   ؛آن عروج شـخص بـه سـوي خـدا نيسـت      .؛ بلكه عشق الهي استنيست

؛ من من هستم :گويدطور كه آگوستين مي همان. هبوط خدا به پيش انسان است
مـا بـه   .. . .تاً من هسـتم ، حقيقچون خدا مرا دوست دارد، من به دليل عشق الهي

  ».تقليدي از عشق الهي است ،شويم و اينها شخص ميدوست داشتن همسايه
)Hesige, 2001, p.46(  

  :نويسددر فلسفة نيشيدا مي خدا عشق دربارة ،از شاگردان معروف نيشيدا ،نيشيتاني
 موضـوعاتي  دو هر .كندمي صحبت خدا آزادي و خدا عشق از همچنين ،نيشيدا«

وي . اسـت  عـالم  بنياد كه بزرگي شخص مثابه به خدا شخصيت با مرتبط هستند
 چيـزي  و اسـت  اشياء تمام شالودة او كه ،است آزاد معنا اين به خدا كه گويدمي
 خـدا  درونـي  ذات از برخاسـته  همگـي  اشـياء  كثـرت  و نـدارد  وجود او از جدا

  )Nishitanti, 1991, p.76(» .است آزاد مطلقاً خدا ،معنا اين به. هستند
  :گويداو مي

مـان  هايدر اعماق قلـب  ،دهدتوانيم بنيان واقعيتي را كه عالم را تشكيل ميما مي«
پايـان  فعاليت آزادانه و بي. توانيم چهرة حقيقي خدا را درك كنيمما مي. بشناسيم

  )Wilkinson, 2009, p.52( ».كندمستقيماً خدا را اثبات مي ،قلب انسان
هان فلسفي وجود خدا را اثبـات  خواهد با استدلال و برنيشيدا نميبديهي است كه 

واسـطه و در  خـدا را بايـد بـي   . خويشتن خويش اسـت  واسطةتجربة بي ،برهان او .كند
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مـا يـك دفعـه بـه      ،واسـطه بي از منظر تجربة. يا خود اثبات نمودواسطه نفس بي تجربة
دليل مستقيم بر  ،پايان ذهن بشرفعاليت آزاد بي ،از نظر نيشيدا. شويمبر ميسوي خدا راه
بـه  را بايـد خـود    ،خواهند خـدا را بشناسـند  هايي كه ميآن ،طبق نظر او. خود خداست

بـراي   ، از اسـتعارة چشـم  هماننـد اكهـارت   ،نيشيدا .و نه چشمِ تن مجهز سازندچشمِ دل 
واسطه و نـاب نفـس   بي عتقد است كه خدا را بايد در تجربةكند و مديدن خدا استفاده مي

  .بايد با خدا يكي شويمخود براي شناخت نفس حقيقي  ،از سوي ديگر. انساني درك كرد
او . نيشيدا غافـل شـد   گيري انديشةالبته نبايد از نقش بسيار قوي بوديسم در شكل

 ،گيـرد مـي  الهـام  آن از نيشدا كه تيسنّ يسمئبودا اما در. كردذن تمرين مي ،در پايان عمر
 ژاپن معاصر فيلسوف ترينمعروف عنوان به ،نيشيدا. است نشده گفته خدا دربارة چيزي

 تـوان نمي كه شد متقاعد غرب فلسفة و تمسيحي تأثير تحت ،كيوتو مكتب گذاربنيان و
 قالـب  در ،غربـي  فيلسوف همانند ،را خدا او اما. داشت فلسفيتفكرّ  ،خدا مفهوم بدون

 .كندنمي توصيف مطلق روح يا روحاني جوهر اعلي، وجود مثل متافيزيكي اصطلاحات
 عرفـاي  خـداي  شبيه بيشتر او خداي كه، اينايراني جالب است خوانندة چيزي كه براي

 . كه جدا از مخلوقاتش و جدا از جهان نيسـت  ؛است مولوي و 10عربي ابن مثل مانسلم
زيـرا چيـزي وجـود     ؛بلكه تجلـي خداسـت   ؛خلقتي از خدا نيست ،عالم ،به نظر نيشيدا

تـوان  مـي  ،با اين تلقي از خـدا ). Carter, 2009, p.10( ندارد كه جلوه و تجلي خدا نباشد
شـايد   .داردجهـان  در بلكه حلولي  ؛خدا متعالي از جهان نيستمنطقي گرفت كه  نتيجة

بيشتر از سـنخ خـداي مـورد نظـر      ،حلولي نيشيدا بتوان با كمي احتياط گفت كه خداي
از اين فيلسـوفان  نيز چند خود نيشيدا  هر ؛عرفا و فيلسوفاني مثل اسپينوزا و هگل است

  .خدايي هست ،جا فعاليتي هست هر ،به نظر او. بردنام مي
  دين. 4
شود كه نيشيدا به سمت دين حركت كنـد و همـه   يناً چنين تصويري از خدا باعث مييق

بـه  . مخالف اسـت باشد غايب  خدا در آني كه اهبا هر نوع فلسف ،او. ببيندچيز را ديني 
 خـدا  طـرد  خاطر به را او ،است قائل هايدگر به كه احترامي تمام با نيشيدا ،همين جهت

 شـما  كه ندارد را آن ارزش هايدگر« كه گويدمي صراحتاً او. كندمي نقد اشفلسفه مركز از
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 كـه ( كندمي تكيه كركگور و پاسكال بر گاهي ،هايدگر چند هر. كنيد صرف وقت او براي
امـا   ،)شناسـند مي ترسمي بهخود  رتفكّ در اساسي امري عنوان به را خدا هاآن دوي هر

 »شناسـد نمـي  ترسـمي  بـه  را خـدا  يعنـي  ،اسـت  حياتي و ضروري كه را آنچه خودش
)Rigsby, 2009, p.120(. و داد قـرار  خود فلسفة كانون در را خدا عمر اواخر در ،نيشيدا 

 از. اسـت  ديـن  بنيـادي  مفهوم ،خدا و ندارد وجود ديني هيچ ،خدا بدون كه گفت حتي
 وجـود  جنبـة  تـرين مهـم  بلكـه  ؛نيست انسان زندگي و وجود در فرعي امر دين ،او نظر

  :معتقد است او. گيردمي دين از را خود زندگي ،ما نفس. است انسان
 ،مـا  نيازهـاي  همـة . اسـت  انسـان  ذهن نياز ترينبزرگ و ترينعميق ،ديني نياز«

 حاصـل  نيازهـا  ايـن  رشـد  و شـوند مـي  ناشـي  دينـي  نياز از كه هستند اتيمشتقّ
 نـدارد  وجود خود يا نفس زندگي از جدا ،دين. است )ديني نياز( آن به بازگشت

  )Rigsby, 2009, pp.120-121( ».است زندگي خود نياز ،ديني نياز و
 بـه  ميل ها باطناًانسان همة يعني ؛است فطري ،دين كه آيدبرمي چنين نيشيدا گفتة اين از

 ،عكـس  بـر  بلكـه  ؛نيست جامعه تابع ،دين آيد كهميهمچنين از اين گفته بر. دارند دين
، نيشـيدا  نظر اما ماهيت دين از. دنباش دين تابع بايد سياست و اخلاق يا فرهنگ جامعه،

 السـؤ  ايـن  اسـت  ممكـن ). Rigsby, 2009, p.121( »هاانسان و خدا بين است ايرابطه«
 قبول را خدا چگونهـ  بوده مائيسبود تعاليم و رتفكّ دارميراث كهـ  نيشيدا كه شود مطرح
توان گفت كه در پاسخ مي. ندارد خدايي هيچ ،يسمائبود كه گويدمي او خود چون ؛دارد
 از ،نفـس  درونـي  آگـاهي  بـر  تأكيـد  در ولي است مسيحي توحيد تأثير تحت بيشتر ،او
 ـ بنابراين. گيردمي الهام يسمائبود  تمسـيحي  و يسـم ائبود تركيـب  از نيشـيدا  دينـي  رتفكّ

  :معرفت ديني معتقد است او دربارة .است شده حاصل
زمان فراخـواني اسـت   نيست؛ بلكه آن هم ما هايمعرفت ديني برخاسته از نفس«

انتهـاي روح  خدا يا بوداسـت كـه از اعمـاق بـي    آن فعل يا عمل . به خدا يا بودا
! رب يا«كند كه خود فرياد مي »اعترافات«در اول  ،سنت آگوستين. كندفوران مي

 كـه هاي ما آرام نخواهند گرفت مگر ايناي و قلببه خاطر خودت آفريدهرا تو ما 
 كننـد ميكنند و سعي ران اين مطلب را فراموش ميبرخي متفكّ .»نددر تو آرام بگير
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ها حتـي  آن. بشري نگاه كنند ، فقط از ناحيةر در بياورند و به دينخدا را به تصو
اين شبيه تيرانـدازي بـا   . الات ديني و اخلاقي آگاه نيستنداز تمايز آشكار بين سؤ

  )Nishida, 1993, p.79(» .كمان با چشم بسته است
  :افزوده استنيشيدا  ،در ادامه

اما  هاي انساني است؛ترين ارزشيكي از عالي ،اخلاقنيازي به گفتن نيست كه «
در رابطـة  . دهـد خود قرار نمـي  اخلاق را به عنوان واسطه يا وسيلةدين ضرورتاً 

كه منشأ حيات نفس است، انسان عاقـل و انسـان    )خدا(ديني بين خود و مطلق 
طـور كـه سـنت     همـان . همگـي برابرنـد   ،جاهل و نيز انسان خوب و انسان بـد 

اگر حتي انسان خوب به رستگاري برسد، به همان مقـدار  « :ين گفته استآگوست
 آميزكه ذاتاً تناقضـ در عالم انساني   .»هاي بد به رستگاري خواهند رسيدنيز انسان

بـه  . شـوند بر ميها هستند كه ما را به دين جدا از هر چيز راهاين فرصتـ  است
توان گفت كه مي .هامطلق ارزش دين عبارت است از واژگوني كامل و ،اين معنا
بسيار دشوارتر از عبور شتر از سـوراخ   ،ر به ايمان دينيفرد اخلاقي متكب رسيدن

  )Nishida, 1993, p.79( ».سوزن است
، ديـن  بر خلاف كانـت  ،بنابراين نيشيدا كند؛اخلاق در بطن دين معنا پيدا ميدر نظر او، 

  .نددااخلاق مي را پاية
  :طبق نظر نيشيدا

 امـا درسـت همـان   . خدا مفهوم بنيادي دين اسـت . بدون خدا دين وجود ندارد«
شود و صوت بـراي گـوش   طور كه رنگ براي چشم به صورت رنگ پديدار مي

شود، خدا نيز به صورت امر روحي خـودم پديـدار   به صورت صوت پديدار مي
ن كـاملاً بـه   چيزي را كه بتـوا . ر كردتوان خدا را كاملاً عقلاني تصونمي. شودمي

ژكتيو يـا ذهنـي نيسـت؛    راين خدا سوببناب. خدا نيست ،ر كردشكل عقلاني تصو 
حقيقت علمـي فيزيكـي    ،شنويمبينيم و صوتي كه ميزيرا خدا مثل رنگي كه مي

هـاي ارگانيـك مثـل چشـم و     اندام ،بيند و مي شنودمي ، آنچهبا اين حال. نيست
  )Inagaki and Nelson, 2000, p.54( ».بلكه قلب است ؛گوش نيست
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حاد شود و اين امر نيز در نهايت به اتّباعث وحدت آگاهي مي ،از نظر نيشيدا ،دين
نـه   ،دين هدف زنـدگي بشـر اسـت    ،از نظر اين فيلسوف. گرددانسان با عالم منتهي مي

اعتقـادات و   موعـة مجهمچنـين ديـن،   ). Wilkinson, 2009, p.56( اي براي هدفوسيله
نيست ناصول معي.  

  گيرينتيجه
توان چند نكتة مهـم را دربـارة  ، ميه به آنچه گفته شدبا توج  ر نيشـيدا از خـدا   تصـو

  :استنباط كرد
 ـ ،ر نيشيداتفكّـ 1 رات با الهام از عرفان مسيحي و تعاليم بودايي و نيز با الهام از تفكّ

در كانون » داخ« ،رو گرفته و از اين ، صبغة ديني به خودديني اكهارت، كركگور و هگل
فلسفه و دين را  ،تي ديني دارد و حتي اواو نيز ماهي ، فلسفةدر نتيجه. او قرار دارد فلسفة

  .داندماهيتاً يكي مي
خدا در انـدرون  . متعالي از جهان و نفس انسان نيست ،خداي مورد نظر نيشيداـ 2

ونيسـم  شـبيه م  ر او تا حـدودي تفكّ ،از اين جهت. روح ما و در بطن جهان حضور دارد
حلـول  و ي خدا، عشق الهـي،  تأكيد او بر تجلّ .ابن عربي است اسپينوزا و وحدت وجود

  پيشه استري عارفمتفكّ ،همانند كركگور ،او. گواهي بر مشرب عرفاني اوست ،خدا
عيت اسـت و  بنيان واق ،خصلت متضاد وجود و عدم را توأمان دارد و خدا ،خداـ 3

معنـاي   ،ولـي ايـن شـهود    ؛كنـيم واسطه و مستقيم شهود مـي يما آن را از طريق تجربة ب
 ـ  ،آگاهي ما از خدا ،به عبارت ديگر. فلسفي ندارد ت سـوژه و  يك آگاهي مبتني بـر ثنوي
  .ناب است خدا، خود تجربة. خش آگاهي ما با جهان استب، وحدتخدا. ابژه نيست

وحياني اسـت، نـه    نه ،دين او. هيچ گونه پيامبري حضور ندارد در دين نيشيدا،ـ 4
، تـاريخي و  ديـن نيشـيدا  . نه دين طبيعـي اسـت  و  توحيدي از سنخ اسلامي و مسيحي،

  .دكنشكوفا ميخود را در بستر تاريخ ديني است كه  انساني است؛
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